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A B S T R A C T  

In this article, the main subjects of strategic action in relation to Iran are Saudi Arabia and Turkey, which will have an effective 

ability to be effective in the surrounding environmet. Subjects are considered one of the signs of recognizing the power and threat 

of actors in the surrounding environment. Each actor, including Iran, is generally known for its distinct media, communication, 

and normative formats. The more countries understand the behavioral patterns and tactical actions of communication and strategic 

actors, the more power they will have to control threats. The main question of the article is the intertwined relationship between 

security subjectivization and the behavioral action pattern of actors in the field of "cognitive and media action." Therefore, it raised 

the question, "What are the characteristics of the media and normative policymaking of Iran, Saudi Arabia, and Turkey in their 

interaction with each other?" The hypothesis of the article refers to the fact that "media and normative policymaking in Iran, Saudi 

Arabia, and Turkey is based on competitive mechanisms and reflects a specific form of soft balance." The "Nassel soft balance" 

approach is used in the process of preparing the article. 
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 چکيده

 

بايست راهبرد موازنه قدرت و يا اي عموماً ميشوند. كشورهاي منطقهعنوان بازيگر رقيب محسوب مياي در انگارة كنش راهبردي بهبرخي از كشورهاي منطقه
ي موازنة نرم در ارتباط با يكديگر بهره ي خود قرار دهند. كشورهاي ايران، عربستان و تركيه از سازوكارهااموازنة تهديد را در دستور كار سياست خارجي و منطقه

اي بوده عمومي براي اثربخشي منطقه يابي و كنترل افكارهايي از كنش هنجاري، سوژهگيرند. الگوي كنش هر يك از آنان در ارتباط با يكديگر مبتني بر نشانهمي
ابليت مؤثر براي اثربخشي در محيط قدهند كه داراي مقاله، سوژه اصلي كنش راهبردي در ارتباط با ايران را كشورهاي عربستان و تركيه تشكيل مياست. در اين 

ايران عموماً با يگري از جمله شوند. هر بازهاي شناخت قدرت و تهديد بازيگران در محيط پيراموني محسوب ميها يكي از نشانهپيراموني خواهند بود. سوژه
تري نسبت به الگوي رفتاري و كنش شود. به هر ميزان، كشورها شناخت دقيقاي نسبت به ديگري شناخته مياي، ارتباطي و هنجاري متمايزشدههاي رسانهقالب

تنيده بين شوند. پرسش اصلي مقاله رابطه درهمهاي ارتباطي و راهبردي داشته باشند، طبعاً از قدرت بيشتري براي كنترل تهديدات برخوردار ميتاكتيكي سوژه
اي و سياستگذاري رسانه»شود كه دارد. بنابراين اين پرسش مطرح مي« ايكنش شناختي و رسانه»يابي امنيتي و الگوي كنش رفتاري بازيگران در حوزه سوژه

سياستگذاري »اشاره دارد كه  فرضيه مقاله به اين موضوع«. هايي است؟هنجاري ايران، عربستان و تركيه در كنش متقابل نسبت به يكديگر داراي چه ويژگي
در روند تنظيم مقاله از رهيافت «. سازداي و هنجاري ايران، عربستان و تركيه مبتني بر سازوكارهاي رقابتي بوده و شكل خاصي از موازنه نرم را منعكس ميرسانه

 شود.بهره گرفته مي« موازنه نرم»

 ي  پژوهشمقاله   

 زدايي.اي، مشروعيتاي، موازنه نرم، رقابت منطقههنجاري و رسانهسياستگذاري  :واژگان کليدي
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ری رسانه و كنش هنجاری  ربستان و ت سیاستگذا     كيه در فضای موازنه نرم ایران، ع

کاران    محمدعلی صنوبری و هم

 مقدمه

توانند براي ديگري رها مياز انگيزه كنش رقابتي بيشتري برخوردارند. اين كشو« ليدل هارت»اي عموماً در نگرش كشورهاي منطقه
دله سياست و رقابت توان بخشي از معاعنوان تهديد فرهنگي، سياسي و امنيتي محسوب شوند. تحول در فضاي فناوري را ميبه

هاي ادراكي از ها و عرصهتنيده دارد. رسانهاي ماهيت موسع و درهمات در عصر جامعه شبكهژئوپليتيكي كشورها دانست. تهديد
هاي هنجاري منجر سازي قابليتهاي هنجاري برخوردارند. بهينههاي واقعي و جعلي در روند رقابتقابليت لازم براي توليد روايت

هاي ادراكي آنان تحت تأثير فضاي هايي كه قالبشود. گروهنسلي ميهاي هاي ذهني گروههاي ادراكي و انگارهبه بازتوليد قالب
يابي . در عصر نقشنقش محوري در تبيين موضوعات اجتماعي، سياسي و راهبردي دارد« جهاد شناخت»گيرد. ها قرار ميرسانه
اي  به ويژه بازيگران رقيب نطقهاي لازم است تا شناخت دقيقي نسبت به الگوي رفتاري ساير كشورهاي مها و جامعه شبكهرسانه

الملل و نظم ن در سياست بينتوان در زمرة بازيگران رقيب ايراوجود آيد. عربستان و تركيه را ميدر حوزة فرهنگي و ارتباطي  به
هاي اجتماعي هاي بين گروتنيدهاي و ارتباطي از اين جهت اهميت دارند كه رابطه متقابل و درهمهاي رسانهاي دانست. قالبمنطقه

هديدات امنيتي است. يابي يكي از سازوكارهاي كنش امنيتي كشورها در شرايط بحران و تسوژهكنند. و ساخت سياسي ايجاد مي
اي تگذاري در حوزة منطقهيابي به مفهوم آن است كه هر بازيگري درک دقيقي نسبت به محيط پيرامون خود داشته باشد. سياسسوژه

از رقابت سياسي و امنيتي  باشد. هر يك از بازيگران تلاش دارند تا سطح خاصيد كنترل كنش بازيگران رقيب ميو راهبردي نيازمن
ناخت الگوي رفتار سياسي و اي از بازيگران و ابزارهاي راهبردي در شرا از طريق موازنه نرم پيگيري كنند. اگر چه طيف گسترده

هديدات موضوعي و كارگزاري توان در زمره سازوكارهاي شناخت تاي را مياختي و رسانهيابي شنامنيتي كشورها وجود دارد اما سوژه
محيط پيرامون ايران؛  دانست. هرگونه كنش سياسي و راهبردي كشورها تابعي از الگوي شناخت محيطي بازيگران خواهد بود. در

هاي امنيت اجتماعي، سياسي و ازي و مقابله با ضرورتساي از بازيگران وجود دارند كه از قابليت لازم براي بحرانطيف گسترده
به زبان فارسي منتشر  هاي تحت كنترل تركيه و عربستان كهالمللي به ويژه رسانههاي بينرسانهراهبردي ايران برخوردارند. 

المللي عموما از سازوكارها و نهاي بياند. رسانهاي و ارتباطي نوظهور بودههاي ادراكي، رسانهشوند، عموما در صدد ايجاد قالبمي
گيرند. قيب بهره ميهاي اجتماعي بازيگران رهاي ادراكي سوژهيابي براي اثربخشي بر قالبابزارهاي كنش ارتباطي و مخاطب

ن هاي اصلي تهديدسازي عليه ايراهاي ارتباط جمعي عربستان و تركيه يكي از قالبهاي بازتوليدشده از سوي رسانهشناخت روايت
حيط بدون شناخت مبتني مشود. هر نظام سياسي تلاش دارد تا زمينه كنترل محيط پيراموني را فراهم آورد. كنترل هر محسوب مي

اي را ايفا نموده منطقه پذير نخواهد بود. عربستان نقش كنشگر فعال در محيطشناسانه امكانشناسانه و معرفتهاي هستيبر قالب
يابي نست. نقشگيري سياست خارجي و نقش ملي آن كشور در دوران محمدبن سلمان داد در جهتاست. علت اصلي آن را باي
اي خواهد بود. هر بازيگر تلاش الملل و بازيگران منطقههاي چندجانبه با سياست بيناي نيازمند همكاريعربستان در محيط منطقه

هاي جهان از ارزش خود ايفا نمايد. عربستان درصدد حفاظتكند تا نقش موثري در سياست امنيتي و الگوي كنش راهبردي مي
 (.Deheshyar, 2013:47عرب در مقابله با سياست راهبردي ايران خواهد بود )

 اي هاي فرهنگي و هنجاري در محيط منطقهسياستگذاري سوژه

قادر خواهد بود تا موقعيت خود را در فضاي  ناپذيرهر بازيگري كه از قابليت لازم براي هنجارسازي برخوردار باشد، به گونه اجتناب
گيرد، اي، ارتباطي و ساختاري به ميزان قابل توجهي ارتقا دهد. كشوري كه در فضاي كنش ارتباطي با محيط پيرامون قرار ميرسانه

ها از نقش تباطي، رسانهشود. در موج سوم فناوري ارطبيعي است كه از قابليت لازم براي اثرگذاري و اثرپذيري متقابل برخوردار مي
ها، تابعي از سياست و راهبرد كشورهاي هدف تلقي گيري از رسانههاي هنجاري برخوردارند. چگونگي بهرهمحوري در انتقال قالب

 هاي اطلاعاتي و امنيتياي در ارتباط با ايران نخواهد بود. مقامشود. تركيه تمايلي به اتخاذ سازوكارهاي كنش تهاجمي رسانهمي
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كند. بر اساس هاي اجتماعي و اقتصادي براي تركيه ايجاد ميسازي ايران، چالشثباتتركيه به اين موضوع واقف هستند كه بي
هايي كند تا شكل خاصي از ذهنيت سياسي، فرهنگي و اجتماعي را از طريق رسانهاي است كه تركيه عموماً تلاش ميچنين انگاره

 جاد حساسيت امنيتي و راهبردي برخوردار نيستند. منتقل نمايد كه از قابليت اي

 هاي ادراكي و كنش ارتباطي رسانه، سوژه

هاي ادراكي جديدي در البتواند سوژه و قها از قابليت لازم براي عبور از مرزهاي ملي هر كشوري برخوردارند. رسانه ميرسانه
باشد، ياسي شناخته شده نميهاي اجتماعي براي ساخت سكه سوژهآنجاييوجود آورد. از جويانه يا رقابتي بازيگران بهروابط همكاري

تواند تأثير خود را اي ميالب رسانههاي رفتار و الگوي تغيير در رفتار اجتماعي آنان نيز شناخته شده نخواهد بود. هر قبنابراين قالب
ي، اجتماعي و فرهنگي ي عموما داراي اثربخشي سياسجا گذارد. موضوعات راهبردهاي نسلي بهبر فضاي اجتماعي و ادراكي گروه

لي از اين جهت اهميت جا گذاشته است. تغييرات نسهستند. موج سوم انقلاب تكنولوژيك تأثير خود را در ظهور هويت نسلي به
اجتماعي و  شود دو موضوعدهد. در اين پژوهش تلاش ميدارد كه مشروعيت ساختار سياسي را تحت تأثير ارادة نسلي قرار مي

ر گيرد. جنگ شناختي اي مبتني بر جنگ شناختي مورد توجه و تحليل قرااي در ارتباط با كنش تهاجمي بازيگران منطقهرسانه
سان، جامعه، ساخت هاي محيط راهبردي به اين جهت اهميت دارد كه رابطه متقابل بين انماهيت هنجاري دارد. درک واقعيت

اهبردي است. اگر رهاي محيط سياسي و اجتماعي نيازمند عقلانيت سازد. درک واقعيتمنعكس ميالملل را سياسي و نظام بين
اشند، در آن شرايط با هاي محيطي برخوردار نبنهادهاي سياسي و اجتماعي در فضاي كنش ارتباطي از عقلانيت و شناخت واقعيت

ز اين جهت اهميت دارد محيط اجتماعي و راهبردي خاورميانه ا. درک (Hills, 2004:92)رو خواهند شد هايي از تهديد روبهنشانه
هاي بزرگ در اي كه قدرتسازد. به همان گونهكه رابطه متقابل بين نيروهاي مختلف تاثيرگذار در حوزه سياست را منعكس مي

اي نيز ه بازيگران منطقهك سطح جهاني از قابليت لازم براي رقابت، اثربخشي، كنترل و موازنه يكديگر برخوردارند، طبيعي است
توان اي، ارتباطي و هنجاري را ميدهند. ابزارهاي رسانهابزارهاي متنوعي را براي اثربخشي متقابل با يكديگر مورد استفاده قرار مي

و ابزارهاي  هاسي از رسانههر واحد سياگذارد. ها و قواعدي دانست كه بر كنش متقابل بازيگران اثر به جا ميدر زمره چنين قالب
الملل تحت سياست بين گيرد. تحولات فناورانه بيانگر آن است كه ساخت جديدمتنوعي براي تحقق اهداف راهبردي خود بهره مي

هوش مصنوعي قرار دارد.  اي، ارتباطي و راهبردي متناسب با معادله قدرت به ويژه در قالب هوش مصنوعيتاثير ابزارهاي رسانه
توان اركرد هوش مصنوعي را ميكند. ابزارها، فرآيند و كاي پيدا ميگاه خود را در فضاي كنش ارتباطي و رسانهبه گونه تدريجي جاي

الله در وضعيت ي بوده كه حزبهاي ارتباطي تابعي از سازوكارهاي جنگ شناختدر ارتباط با بحران لبنان مشاهده كرد. انفجار سيستم
 دانست.« تصاعد منازعه»ت توان در ارتباط با راهبرد اسرائيل در جهاز غافلگيري را مي هاي ديگريغافلگيري قرار گرفت. نشانه

 اياي بازيگران منطقهقابليت هنجاري و رسانه

هاي سياسي و هنجاري هاي هنجاري عربستان در ارتباط با ايران نسبتاً محدود است. جامعه ايراني تمايلي به پذيرش قالبقابليت
شدن سياست عربستان نسبت به ايران چنين تضادهايي را افزايش داد. سياست خارجي عربستان پس از اديكاليزهعربستان ندارد. ر

توان در تحرک هاي اصلي سياست خارجي عربستان را ميرسيدن محمد بن سلمان كاملا متحول شده است. ويژگيبه قدرت
اي مربوط به ابزارهاي ارتباطي . شكل دوم كنش هنجاري و رسانهاي دانستاي و ارتباطي در محيط منطقهسياسي، امنيتي، رسانه

سازد. نگرش سياسي به ابزارهاي ارتباطي ناپذير ميهاي متقابل كشورها را اجتناباست كه زمينة تعارض و يا ارتقا سطح همكاري
اي ن شرايطي، لازم است تا هر ابزار رسانههاي سياسي در ايران برخوردار است. در چنياي، از قابليت لازم براي توليد چالشو رسانه

اي را بايد در آگاهي ارتباطي بتواند نقش و كاركرد خود را در فضاي ارتباطي و اقتصاد جهاني برقرار كند. محور اصلي كنش رسانه
ن از طريق وجو كرد. هرگونه سياستگذاري اجتماعي و فرهنگي نيازمند ايجاد شكل خاصي از كنش ارتباطي است. بازيگراجست

توان كند. هدف اصلي آنان را مياي را پيدا مياي؛ قابليت لازم براي اثرگذاري در محيط منطقهسازوكارهاي ارتباطي و رسانه
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المللي دانست. هاي اجتماعي و حتي بازيگران بينبازتوليد عنصر آگاهي و يا ايجاد آگاهي كاذب در فضاي كنش ارتباطي گروه
هاي تاريخي، كاركرد خود را از دست در عمليات رواني دارد. عنصر آگاهي ممكن است در برخي از دوران عنصر آگاهي نقش مؤثر

ترين مسئلة نيروهاي مسلح آن است كه وجود آيد. در چنين شرايطي، مهميابي آگاهي نادرست بهداده و زمينه براي ظهور و نقش
امنيتي و  هاي كنش نظامي،بندياي با شكلتنيدهاهي افراد رابطة درهمهاي كنش راهبردي دارند؟ ميزان آگچه دركي از واقعيت
هاي امنيتي و ژئوپليتيكي كشورها به ويژه در منطقة پرمخاطرة جنوب غرب هاي شهروندي در فضاي رقابتادراک عمومي گروه

هاي خود را به موازات تواناييشود كه تلاش نمود تا قدرت رواني آسيا خواهد داشت. تركيه در زمرة كشورهايي محسوب مي
 (.Hobbi, Azad &Nouri, 2011:75ژئوپليتيكي و راهبردي ارتقا دهد )

 سازها به مثابه هنجارهاي قدرتسوژه

حيط پيراموني شود كه از اثربخشي لازم در مهاي فرهنگي و اجتماعي بخشي از نيروي سياسي بازيگراني محسوب ميسوژه
تواند بر وده و به اين دليل ميت لازم براي اثربخشي و اثرپذيري در محيط اجتماعي و ساختاري را دارا بها قابليبرخوردارند. سوژه

ي ايران را شكل داده و هاي شناختي در ادراک اجتماعهاي فرهنگي و هنجاري بخشي از قالبمحيط پيراموني اثرگذار باشد. سوژه
توان در زمره ها را مي. رسانه(Sabatier and Jenkins 1999:91)باشد مي از اين جهت قابليت لازم براي اعمال قدرت را دارا

هاي ها از قالبرسانه اي دانست. به هر ميزانابزارهاي مناسبي براي اثرگذاري بر محيط اجتماعي، فرهنگي، هنجاري و منطقه
هاي ، ساخت اجتماعي و قالببود تا بر سياست هنجاري و كنش ارتباطي بيشتري برخوردار باشند، به ميزان فراگيرتري قادر خواهند

هاي شناختي تي است. قالبفرهنگي و رفتاري كشور هدف تاثيرگذار باشند. هرگونه مديريت سياسي نيازمند مفاهيم ادراكي و شناخ
زم براي توليد اي از قابليت لا. هر رسانه(Castells,2002:145)شود هاي متعارض حاصل و بازتوليد ميتحت تأثير روايت

هاي اجتماعي، نخبگان گروه توانند تأثير خود را بر ذهنيتها ميهاي سياسي و اجتماعي نوظهور برخوردار خواهد بود. رسانهروايت
ش داشت تا ه تلاهاي جنگ سرد جهاني، هموارجا گذارند. ايالات متحده در سالعمومي و حتي زمامداران كشورهاي هدف به

اكتيكي بازيگران هدف برخوردار تهايي را توليد كند كه از قابليت لازم براي اثربخشي در ذهنيت، انگارة فكري و كنش ادبيات و فيلم
 باشد. چنين فرآيندي در فضاي جنگ سرد فرهنگي شكل گرفت و به گونة تدريجي بازتوليد شد. 

 يرسانه به مثابه ابزار اثربخش هنجاري و راهبرد

اگر « شود.قدرت و راهبرد از لوله تفنگ خارج مي»مائو در ادبيات سياسي و راهبردي خود به اين موضوع توجه و اشاره داشت كه 
چه قدرت ابزاري و قدرت آتش حتي در جنگ غزه و لبنان آثار خود را در مزيت نسبي اسرائيل به جا گذاشته اما آتش به تنهايي و 

                          هايي ازاثربخشي چنداني ندارد. قدرت آتش با نشانه« ايجامعه شبكه»و « وش مصنوعيهاي هقالب»بدون توجه به 
                    هاي سياسي به وجود بياورداي پيوند يافته و قادر خواهد بود تا شكل جديدي از حقانيت را براي گروهكنش تهاجمي رسانه

(Ghafari & Omidi, 2012:49)در « هاي متعارضبازتوليد روايت»اي با . شكل ديگري از معادله قدرت ارتباط در هم تنيده
بندي رفتار اي در شكلكنندههاي متعارض با ساخت سياسي ايران، نقش موثر و تعيينحوزه ساختاري و كاركردي دارد. روايت

اي جديدي را توليد نموده و به اين ترتيب، هاي ادراكي و رسانهلبها توانستند قاسياسي و امنيتي كشورها دارد. هر يك از اين رسانه
المللي و اي بينهاي رسانهزمينه براي ظهور شكاف هنجاري بين ساخت سياسي و نظام اجتماعي ايران به وجود آورد. شبكه

هاي ادراكي ده و زمينة توليد قالباي از جمله عربستان و تركيه توانستند در اين فضاي اجتماعي به ايفاي نقش مبادرت نمومنطقه
اي موجود داراي هاي مربوط به فضاي رسانههاي مفهومي، ادراكي و نشانهناپذير ساختند. شناخت قالبو تحليلي جديد را اجتناب

ي كشورها عنوان بخشي از معادله قدرت هنجاري و راهبردشناسانه با انتظارات نسل جديد ايران دارد. رسانه بههاي هستيتفاوت
هاي ساختار سياسي به اين دليل اهميت دارد كه قادر خواهد بود تا زمينه لازم بندييابي رسانه در شكلشود. نقشمحسوب مي



 
 
 
 
 
 

 

193 

ری عمومی س فصلنامه                                         یاستگذا

 201-188   صفحات  .  1404بهار ،  1   شماره  ،  11  دوره

شود كه زدايي در شرايطي حاصل ميبراي بازتوليد انديشه سياسي و راهبردي جديد را به وجود آورد. هر گونه مشروعيت
هاي ادراكي و هيجاني خود را از ي محيطي به وجود آيد. نسل جديد بخش قابل توجهي از قالبهاي لازم براي اثربخشزيرساخت

ترين نشانه تضادهاي موجود ساختاري دانست توان اصليآورد. شكاف هنجاري را ميهاي پيراموني به دست ميطريق رسانه
(Rose and Ackerman, 1992:31)از اين جهت اهميت دارند كه هر يك از آنان  المللي عربستان و تركيههاي بين. رسانه

اي و گفتماني هاي رسانهاي ايفا نمايند. هر كشوري براي تحقق اهداف خود از قالبتلاش دارند تا نقش موثري در جامعه شبكه
برخي از  شود كه اهداف سياسي خاصي را پيگيري كند.ها در شرايطي شكل گرفته و بازتوليد ميگيرد. گفتمانخاصي بهره مي

تلاش دارند تا مشروعيت ساختار سياسي ايران را در وضعيت نكوهش قرار دهند. جنگ سرد « ايران اينترنشنال»ها همانند شبكه
آيد كه با بازيگران سياسي تمايلي به پذيرش منافع و منابع طرف مقابل ندارد. در چنين شرايطي اي در شرايطي به وجود ميمنطقه

تواند ماهيت آيد كه در فضاي رقابت قرار دارد. جنگ سرد ميقش سياسي و راهبردي كشورهايي به وجود ميزمينه براي ايفاي ن
رقابتي داشته و شكل جديدي از تضادهاي سياسي را منعكس سازد. ايران و عربستان از فضاي رقابت به عرصه جنگ سرد روابط 

 (.Shafiei & Ghanbari,2017:125اند )خود را بازتوليد كرده

 يابي بازيگران محيط پيرامونيسياستگذاري هنجاري و سوژه

هاي سياسي خواهد يابي نيازمند شكل خاصي از سياستگذاري هنجاري از سوي نهادهاي فرهنگي و ارتباطي واحدهرگونه سوژه
راي اثربخشي محيطي باي از قابليت لازم عنوان سه بازيگر اثرگذار محيط منطقهبود. كشورهاي ايران، عربستان و تركيه به
يفا نمايند. هر بازيگري بندي ساختاري اها بتوانند نقش موثري در شكلشود كه سوژهبرخوردارند. اثربخشي در شرايطي ايجاد مي

تواند اي با رويكرد سياسي ميعنوان نمادي از سوژگي تلقي شود. فضاي رسانهتواند بههاي اثربخشي برخوردار است، ميكه از قابليت
اي دارند. هر هاي منطقهر رقابتها نقش اثرگذار دلتهاب سياسي و اجتماعي را به وجود آورده و يا آنكه آن را بازتوليد كند. سوژها

هاي سياسي بازيگران محيط هاي گفتماني را توليد و بازتوليد نمايد. كاربرد گفتمان در رقابتخاصي از قالب تواند شكلسوژه مي
« هاي اجتماعيوايتر»و « هاي مفهوميقالب»ترين كارويژه هر رسانه را بايد در توليد واهد داشت. مهماي انعكاس خمنطقه

ک و تمايلات عمومي واحدهاي ها از اين جهت اهميت دارد كه تأثير خود را بر ذهنيت، ادراهاي مفهومي و روايتدانست. توليد قالب
ها عموماً نماد كنش هاي جديدي در ساخت اجتماعي خلق نمايند. سوژهنند سوژهتواهاي فرهنگي ميگذارد. قالبجا ميسياسي به

اي گذاري در محيط منطقهها از قابليت لازم براي اثررفتاري و كاركردي بازيگران در فضاي رقابتي كشورها خواهند بود. سوژه
هاي عصر جديد منتقل شده و نست كه توسط رسانههاي مفهومي دابرخوردارند. هرگونه انگارة كنش سياسي را بايد تابعي از قالب

د. سياستگذاري هنجاري هاي اجتماعي كشور مخاطب و هدف برخوردار خواهد بواز قابليت لازم براي بارورسازي ذهنيت و انگاره
وانست زمينه يران تاكند. به طور مثال اي ايفا ميهاي فرهنگ سياسي و منطقهبنديكشورهاي در حال گذار نقش مؤثري در شكل

اي و هنجاري ايران، هاي رسانهاي را فراهم آورد. رقابتدر محيط اجتماعي و فرهنگي منطقه« هنجار مقاومت»گيري شكل
ود را در فضا و محيط تواند تاثير خاي است كه ميهاي فرهنگي و هنجاري كاملا متمايز شدهعربستان و تركيه مبتني بر قالب

 يابي بازيگران بدون توجه به مزيت نسبي گفتماني آنان قابل تصور نيست.رقابتي به جا گذارد. نقش

 اي هاي شناختي در عصر جامعه شبكهها و سوژهرسانه

در هر دوران تاريخي شكل خاصي از ابزار سياسي، راهبردي و امنيتي وجود دارد. موج سوم انقلاب فناورانه معطوف به معادله قدرت 
گيري امنيت ملي اي در شكلكنندهاي نقش تعيينها در عصر جامعه شبكهنش ارتباطي خواهد بود. رسانه، رسانه، هنجار و كشبكه

هاي هاي شناختي را به وجود آورند. سوژهها قادر هستند تا زمينه لازم براي بازتوليد سوژهزا خواهد داشت. رسانهو فرآيندهاي بحران
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هاي شناختي ها و سوژهواهند بود تا تاثير خود را بر محيط پيراموني به جا گذارند. رسانهشناختي از اين جهت اهميت دارند كه قادر خ
 سازند. بندي رفتار امنيتي منعكس ميهاي كنش ارتباطي، مشروعيت سياسي و شكلكارويژه خود را در حوزه

 ايهاي منطقهبه مثابه سوژه شناختي بازيگران در رقابت هويت

هاي كنش هويتي، محور اصلي دانست. نشانه 21توان نيروي اثربخش سياسي، اجتماعي و راهبردي كشورها در قرن هويت را مي
هايي بيعي است كه نشانههاي هويتي ظهور يابند، طشود. هر گاه قالبهاي سياسي و اجتماعي عصرموجود تلقي ميبسياري از رقابت

              آيد ه وجود ميبالاذهاني بازيگران شده و از اين طريق امكان اثربخشي و كنش بيناز فضاي ارتباطي و ساختاري حاصل 
(Dean, 2003:34)هروندان منطقه شباشد. بخش قابل توجهي از هاي تاريخي در منطقه غرب آسيا ميگرايي داراي ريشه. هويت

شود. ز بازيگران محسوب ميارتباط، هويت عامل اصلي تمايدر اين باشند.غرب آسيا مسلمان بوده و داراي رويكرد اسلام سياسي مي
گرايي ماهيت ديني و مذهبي وجود آورده است. از آنجايي كه هويتهاي اقتدارگرا را بهگرايي زمينة واكنش در برابر حكومتهويت

توان در سوريه بيش از هر گرايي را ميويتهاي سياسي ديگري ازجمله ناسيوناليزم عرب قرار دارد. انعكاس هدارد، در برابر گزينه
به وجود آورد. هويت  آميز بازيگران راتواند زمينه ظهور كنش خشونتهاي هويتي ميكشور ديگري مشاهده كرد. هر گونه نشانه

شود، ميويتي محسوب اي كه بازيگري هشود. ايران به همان گونهمحسوب مي 21بخشي از واقعيت سياست رفتاري بازيگران قرن 
زم براي تهييج افكار عمومي لااز سازوكارهاي لازم براي اثربخشي و اثرپذيري اجتماعي و هنجاري برخوردار است. ايران از قابليت 

هاي هويتي از ت. رقابتپذيري ساختاري روبرو شده اسهايي از آسيبالملل بهره گرفته اما در درون خود با نشانهدر محيط بين
براساس  1970هاي دهه هاي سياسي در سالشوند. به طور كلي، برخي از رقابتآميز متمايز ميش غيرخشونتهاي كنبنديشكل
معه مستقل هاي رنگي در بسياري از كشورهاي اروپاي شرقي و جاآميز شكل گرفت. انقلابهاي سياست غيرخشونتنشانه

هايي از نههاي هويتي، نشاكه رقابتحاليدانست. درآميز توان شكل ديگري از سياست غيرخشونتالمنافع را ميمشترک
هاي شكننده جستجو دولت توان در جنگ، منازعه واند. نتيجه چنين فرآيندي را ميشناسي جنگ و منازعه را بازتوليد كردهجامعه
هاي شود. در سال. هويت در زمرة سازوكارهاي جديد رفتار سياسي در منطقه غرب آسيا محسوب مي(Lewis, 2001:65)نمود 

هاي شد. زيرساختقبل از بهار عربي، بخش قابل توجهي از سازوكارهاي مقاومت اجتماعي در چارچوب هويت سازماندهي مي
وجود آورد. در سال بهاي بهار عربي اي هويت نتوانست نتايج موثري در تحولات منطقه غرب آسيا بعد از سالفكري و انديشه

تواند نش هويتي ميكمنتشر نمود. هر گونه « آميزسياست كنش غير خشونت»رپ كتابي را با عنوان فردي به نام جين شا 1973
تاكتيكي در محيط اجتماعي  گرايي و رقابتهايي از نافرماني مدني، هويتزمينه لازم براي تغييرات اجتماعي را به وجود آورد. نشانه

توان از شاره دارد كه ميابه اين موضوع « نافرماني مدني»رنگي بر موضوع  هايدر تبيين انقلاب« جين شارپ»ايران وجود دارد. 
ارپ تلاش نمود تا الگوهاي شآميز، فرآيند تغيير اجتماعي را به وجود آورد. جين طريق سازوكارهاي كنش هويتي و رفتار غيرخشونت

 متفاوتي از كنش سياسي امريكا در برخورد با محيط پيراموني را منتشر نمايد.

 رسانه، تغيير هنجاري و نافرماني مدني

اي با قدرت ابزاري، سياست شود. رسانه پيوند در هم تنيدهبخشي از معادله قدرت و رقابت سياسي محسوب مي 21رسانه در قرن 
اجتماعي اي كه نابرابري اقتصادي در ساخت اجتماعي و الگوي كنش پرمخاطره بازيگران در جنوب غرب آسيا دارند. به همان گونه

توان مشاهده نمود. در نگرش برخي از اي را ميهايي از نابرابري در اثربخشي رسانهشود، نشانهالملل مشاهده ميو نظام بين
اي برخي كشورها بسيار محدود بوده و در شرايط عدم موازنه قرار پردازان در فضاي عدم موازنه رسانه اي اثربخشي رسانهنظريه

اي را به وجود تواند زمينه لازم براي تغييرات مرحلهاي ميرساني شبكهضاي عدم موازنه در حوزه رسانه و اطلاعگيرند. هرگونه فمي
تواند نيروي سياسي موثري محسوب شود كه از قابليت لازم براي كنشگري اجتماعي برخوردار باشد. آورد. رسانه در شرايطي مي
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اي در افكار عمومي بخشي از واقعيت شود. اثربخشي رسانههاي ذهني حاصل ميكنشگري رسانه در حوزه ادراكي و توليد قالب
هايي است كه اي نيازمند توليد مفاهيم، ادبيات و انگارهكنش ارتباطي كشورها در فضاي رقابتي خواهد بود. هرگونه اثربخشي رسانه

هاي هنجاري . هرگونه پذيرش قالب(Bourguignon & Morrison,2002:35)با ساخت اجتماعي همبستگي داشته باشند 
هاي قادر خواهد بود تا زمينه لازم براي همكاري 21سازد. رسانه در قرن پذير ميهاي لازم براي رقابت سياسي را امكانزيرساخت

 21ن در هم تنيده بازيگران اجتماعي و نيروهاي سياسي را به وجود آورد. بخش قابل توجهي از رقابت سياسي بازيگران در قر
توانند الملل به كار گرفته شده است. هنجارها ميمعادله هنجاري دارد. مفهوم تغيير رژيم در بسياري از ادبيات كلاسيك سياست بين

وجود آورند. هر قالب مفهومي و هنجاري از قابليت توليد گفتمان و هاي سياسي و ژئوليتيكي بهاي خود را در رقابتتأثير مرحله
الگوهاي مختلفي از كنش سياسي و « المللمباني تحليل سياست بين»اجتماعي برخوردار است. هالستي در كتاب هاي بسيج گروه

گري حكومت توانند بر سازوكارهاي كنشهاي رقيب ميشود كه گروهكند. براندازي در شرايطي حاصل ميراهبردي را تبيين مي
از ابزارهاي كنش سياسي و امنيتي دانست كه در راستاي براندازي حاصل  توان يكيزدايي را ميتاثير به جا گذارند. مشروعيت

(. Holsti,1994:352هاي متفاوتي قرار گيرد )گيرد كه كشورها در وضعيت بحرانزدايي در شرايطي شكل ميشود. مشروعيتمي
ي، معادله قدرت، سياست و امنيت ماهيت اآورد. در فضاي جامعه شبكهاي را به وجود ميرسانه زمينه لازم براي ظهور جامعه شبكه

گيرد كه امكان كنش ارتباطي بازيگران از طريق ساخت هاي سياسي در شرايطي شكل ميدر هم تنيده خواهد داشت. رقابت
 محور 21اي در قرن اي بازتوليد شود. رابطه بين رسانه، قدرت ملي و جامعه شبكههاي سياسي و ابزارهاي رسانهاجتماعي، رقابت

هاي سياسي و امنيتي خواهد بود. نافرماني مدني تابعي از معادله سياست، رقابت و قدرت بازيگران خواهد اصلي بسياري از رقابت
اي هاي هنجاري، رسانهتواند زمينه لازم براي ظهور بسياري از قالباي شكل گرفته و ميبود. نافرماني مدني در فضاي جامعه شبكه

پردازان ديگري از اي اولين بار از سوي تافلر به كار گرفته شد. بعد از تافلر نظريهآورد. مفهوم جامعه شبكه و ارتباطي را به وجود
يابي رسانه از اين جهت اهميت دارد اي تبيين نمايند. نقشهاي مربوط به جامعه شبكهجمله مانوئل كاستلز تلاش نمودند تا ويژگي

اي خواهد بود. ويژگي اصلي جامعه شبكه آن هاي اجتماعي و در فضاي جامعه شبكهرقابتكه قادر به توليد هنجارهاي سياسي در 
هايي از تراكم زمان و تراكم مكان را در دستور اي قرار داشته و قادر هست تا نشانهتنيدههماست كه فضاي ارتباطي آن در محيط در

تواند ميزان وابستگي وجود آمده و اين امر ميهاي شهروندي بهاي هويت جديدي براي گروهكار قرار دهند. در فضاي جامعه شبكه
 (.Castells,2012:35هاي ساختاري بنيادين را تحت تأثير قرار دهد )شهروندان به قالب

 اي سياستگذاري كنش ارتباطي و جامعه شبكه

اي هاي جامعه شبكهبنديبدون شكل باشند. رسانهاي محور اصلي توليد قدرت در ساخت سياسي و راهبردي ميابزارهاي رسانه
اي قادر خواهد بود تا بر اي در فضاي جامعه شبكهتواند بر ساخت سياسي جوامع تاثيرگذار باشد. توليدات و مفاهيم رسانهنمي

تواند ياي داشته و ماي با جامعه شبكههاي رفتار سياسي هر ساخت اجتماعي اثرگذار باشد. رسانه رابطه در هم تنيدهبنديشكل
در « دهندهبازيگر موازنه»تلاش دارد تا نقش  21زمينه لازم براي كنش متقابل نمادين را به وجود آورد. چين در دهة سوم قرن 

بخشي براي كاهش تضادهاي امنيتي ايران و عربستان اي را ايفا كند. رهبران سياسي چين از سازوكارهاي موازنهمحيط منطقه
شود كه تأثير خود را اي محسوب ميعنوان ضرورت راهبردي براي امنيت منطقهي روابط ايران و پاكستان بهاند. بازسازبهره گرفته

(. بسياري از اعتراضات Hashemi Jebeli & Shojaei,2024:85جا خواهد گذاشت )اي بهبر روابط متقابل كشورها و امنيت منطقه
اي اي، فرهنگي و ارتباطي بوده است. رسانه و جامعه شبكهي هنجاري، رسانههامبتني بر قالب 1390سياسي و اجتماعي ايران دهه 

يابي شود به همين دليل است كه سوژهمحسوب مي 21هاي سياسي و امنيتي بازيگران قرن بخشي از معادله قدرت در رقابت
ود. نظريه كنش متقابل نمادين داراي هاي سياسي بازيگران در محيط پيراموني خواهد بشناختي محور اصلي كنش ارتباطي و رقابت
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گيرند هاي اجتماعي تحت تأثير ابزارهاي ارتباط جمعي قرار ميها و گروهشناختي بوده كه براساس آن انسانمفهومي جامعه
(Eyestone, 1997:445) . 

 

 هاي اجتماعي و بازتوليد كنش ارتباطيرسانه، بحران

عنوان نيروي موثري در و به تواند در محيط پيراموني تاثيرگذار بودهاي نميجامعه شبكههاي ها و نشانهرسانه بدون توجه به قالب
سازوكارهاي كنش  اي انسان نقش انفعالي در فضاي اجتماعي نداشته و ازهاي سياسي تلقي شود. براساس چنين نظريهرقابت

هايي رار داشته و بر نشانهق« هربرت بلومر»أثير آراي گيرند. نظريه كنش ارتباطي تحت تارتباطي براي تحقق اهداف خود بهره مي
ابل نمادين، نمادها پاية اصلي هاي اجتماعي تأكيد دارد. در نظريه كنش متقاز پويايي كنش ارتباطي بين فرد، رسانه، جامعه و گروه

اند تا دنز و ريتزر تلاش نمودهمانند گيپردازاني هتواند زمينه لازم براي فضاي ارتباطي را فراهم آورد. نظريهمعنا تلقي شده و مي
اركت همدلانه تأكيد دارد. هاي مفهومي همانند مشتفسيري خلاقانه از نظريات ميد و بلومر ارائه دهند. اين نظريه براساس قالب

صي از كنش يخي شكل خاهاي ادراكي جديد را تبيين و تفسير نمايد. در هر دوران تارتواند قالباين نظريه متصلب نيست و مي
المللي، هاي بينسانهو همچنين الگوي كنش متقابل ر 1401شود. بسياري از شعارهاي تظاهرات پاييز متقابل نمادين حاصل مي

ها و الگوي كنش اجتماعي هايي از كنش متقابل نمادين دانست كه به رفتارتوان نشانههاي اجتماعي و نيروي انتظامي را ميگروه
گيري فهم همدلانه جامعه، اي نقش موثري در شكلدهند. نهادهاي اجتماعي و ابزارهاي رسانهاي خاصي ميهاي مختلف معنگروه

 رسانه و رفتار متقابل بازيگران از يكديگر خواهد داشت.

 ايرسانه و تماس اجتماعي در جامعه شبكه

شود. تماس اجتماعي فكري آنان تلقي مي هاي رقيب براي اثرگذاري بر قالب ذهني وتماس اجتماعي شكل خاصي از كنش گروه
ر براي كنش ارتباطي بوده و سازد. هر فرد و گروه سياسي با يكديگپذير ميكنش ارتباطي بين بازيگران را امكانهايي از برهمجلوه

ه براي اثرگذاري ت كه زمينبر اين اساس قادر خواهد بود تا شكل خاصي از تعامل را فراهم آورد. منظور از تماس اجتماعي آن اس
دارد تا زمينه لازم  المللي و سرويس امنيتي تلاشاي بين. هر رسانه(Munoz, 2012:72)وجود آيد نيروهاي فكري و ارتباطي به

هايي همانند ايران انههايي از جامعه ايران با رسبراي تماس اجتماعي را فراهم آورد. بيشترين سطح تماس اجتماعي بين بخش
ايجاد كنش ارتباطي  از تماس اجتماعي باشد. هدف اصليصداي آمريكا مي من و تو و شبكه سي فارسي، شبكهبياينترنشنال، بي

درت سياسي با يكديگر ارتباط قهايي همانند انسان، رسانه، كنش اجتماعي و از طريق ابزارهاي ارتباطي بوده و به اين ترتيب مقوله
تواند جتماعي ميكنترل ا. كنند. هدف از چنين در هم تنيدگي را بايد ارتقاي سطح كنترل اجتماعي دانستاي برقرار ميتنيدهدرهم

تواند زمينه لازم براي همبستگي از طريق تبليغات، ابزارهاي اغنايي و سازوكارهاي تنبيهي انعكاس پيدا كند. تماس اجتماعي مي
اي ر جامعه شبكهنيروهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي را به وجود آورد. جنگ شناختي محور اصلي هر گونه كنش هنجاري د

تماعي بوده و از اصلي جنگ شناختي را بايد كنترل هنجاري دانست. كنترل هنجاري بخشي از كنترل اجشود. هدف محسوب مي
اط مستقيم با كنترل گيرند. نظريه كنترل هنجاري ارتبهاي اجتماعي بهره ميگري فضاي ذهني گروهقابليت لازم براي ميانجي

صلي بحران در محيط هاي امنيتي دارد. يكي از دلايل اچالشتحولات سياسي خاورميانه نقش محوري در ظهور اجتماعي دارد. 
هاي هايي از همكاريگيرد كه نشانهدانست. هويت زماني شكل مي« سازوكارهاي كنش هويتي»توان ظهور امنيتي خاورميانه را مي

تأثير خود را در الگوي  ين امراي به وجود آمده و اهاي بزرگ در فضاي منطقههاي اجتماعي، نهادهاي سياسي و قدرتمتقابل گروه
 (.Esmaeilzade,2017:155گذارد )جا ميكنش رقابتي بازيگران به
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 هاي قدرت نرم عربستان و تركيه در برخورد با ايرانسوژه

د. شواي و امنيتي حاصل ميهاي اقتصادي، فرهنگي، ارتباطي، رسانهاي بر اساس انگارهيابي عربستان و تركيه در محيط منطقهنقش
اي براي محدودسازي قدرت ايران عنوان بخشي از معادله قدرت نرم بازيگران منطقهتوان بههر يك از سازوكارهاي ياد شده را مي

ر ساير بازيگران رقيب و براي اثربخشي ب« ايقدرت نرم بازيگران منطقه»هاي ياد شده بخشي از معادله دانست. هر يك از نشانه
اي است المللي آنان به گونهاي و بيند. قدرت نرم عربستان و تركيه به دليل شرايط اقتصادي، منطقهسازمتعارض را منعكس مي

اي عموما سازد. رويكرد بازيگران منطقهپذير مياي عليه ايران را امكانكه امكان هرگونه اثربخشي، تغيير و تحول در محيط منطقه
ي ايران تاثير به جا گذارد. تواند بر الگوي كنش رفتارهاي ياد شده ميك از نشانهمحور دارد. هر يماهيت هويتي، ساختاري و قدرت

بايست از سازوكارهاي در نگرش عربستان و تركيه؛ ايران در زمره بازيگران گريز از مركز محسوب شده كه براي مهار آن مي
 . (Rogers, 2003:95)متنوعي استفاده شود 

 ايابل بازيگران منطقهبازتوليد هويت و انگاره كنش متق

هاي قدرت سخت و نرم، تابعي از افزاري آنان است. پيوند مولفهافزاري و نرماي تابعي از معادله قدرت سختكنش بازيگران منطقه
هايي از افول كارآمدي ساختار سياسي به وجود آيد. كارآمدي گيرد كه نشانههاي ساختاري است. هويت در زماني شكل ميضرورت

ها را هاي سياسي دانست. در كشورهاي جهان غرب، محور اصلي سنجش مشروعيت دولتتوان زيربناي مشروعيت نظامميرا 
كند هاي ارتباطي و فناورانه تحول پيدا ميدهد. ابزارهاي قدرت نرم در هر دوران تاريخي تحت تاثير قالبكارآمدي تشكيل مي

(Alcock, 2003: 45)يدي از هويت و تغييرات نسلي را در كشور هدف به وجود آورد. در دوراني كه تواند شكل جد. رسانه مي
هاي سياسي و تاثير مولفهكند، طبيعي است كه موضوع كارآمدي تحتگذاري و كنش امنيتي پيدا ميهويت نقش محوري سياست

هاي بعد از جنگ سرد، موضوع در سالتوان يكي از معيارهاي اصلي سنجش كارآمدي دانست. گيرد. هويت را ميراهبردي قرار مي
هاي هويتي، محور اصلي سنجش كارآمدي كشورها بوده است. قدرت نرم كشورهاي مؤثر و روندهاي كنش سياسي براساس نشانه

زدايي در زدايي در ساختار سياسي كشورهاي هدف برخوردارند. هرگونه حقانيتدر سياست جهاني از قابليت لازم براي مشروعيت
به اين موضوع « روزنا»پردازاني از جمله كند. نظريههاي قدرت ارتباط پيدا مياي و ارتباطي با زيرساختقدرت نرم رسانهفضاي 

تواند شكل خاصي از چالش امنيتي در جوامع در حال گذار را به وجود آورد. در توجه و اشاره دارد كه هرگونه تحول سياسي مي
شوند ل گذار از جمله ايران، عربستان و تركيه در زمرة بازيگران ناپايدار محسوب مينگرش روزنا، تمامي كشورهاي در حا

(Rosenau,2005:75)هايي از اي خاورميانه و جنوب غرب آسيا، بازتاب نشانه. هرگونه رقابت در روابط بازيگران سياسي و منطقه
اي تدريجي در فضاي گيرند، به گونهري قرار ميهاي ساختابحران مشروعيت و مشاركت است. كشورهايي كه در معرض بحران

شوند. نقد سياسي تابعي از معادله قدرت ساختار اجتماعي خواهد بود. تحولات سياسي بسياري از كشورها زدايي واقع ميحقانيت
اري در اينگونه هايي از بحران ساختشود، به معناي آن است كه نشانهنشان داده است كه هرگاه موضوع حقانيت زدايي مطرح مي

هاي عنوان رويكردي تحليلي به رقابتاي به(. نظريه جنگ رسانهBashirieh,2005:21واحدهاي سياسي به وجود آمده است )
تواند شكل جديدي از رقابت و تحول در معادله قدرت را اي مياي اشاره دارد. هرگونه جنگ رسانهافزاري بازيگران منطقهنرم
شود كه از تغيير سياسي مصر و تونس آغاز شد. بهار عربي به تحولات سياسي و اجتماعي خاورميانه اطلاق ميوجود آورد. بهار به

ساز بسياري را به اي كه بهار عربي پيامدهاي بحرانعربي توانست زمينه خيزش دموكراتيك مردم را به وجود آورد. به همان گونه
اي بخشي از قدرت نرم كشورهاي شود. جنگ سرد رسانهاي محسوب ميورميانهگرايي خاوجود آورد. بهار عربي نمادي از هويت

اي تقويت و بازتوليد نمايد. به همان گونه شود. عربستان توانست موقعيت خود را در فضاي جنگ سرد رسانهاي محسوب ميمنطقه
ازوكارهاي قدرت بازدارنده و حتي قدرت تهاجمي افزاري برخوردار شده، عربستان و تركيه از سكه ايران از قابليت بازدارندگي سخت

هاي بندي. بهار عربي در هر كشوري براساس شكل(Castels,2015:62)گيرند اي در چارچوب ابزارهاي قدرت نرم بهره ميرسانه



 
 
 
 
 
 

 

198 

ری رسانه و كنش هنجاری  ربستان و ت سیاستگذا     كيه در فضای موازنه نرم ایران، ع

کاران    محمدعلی صنوبری و هم

هاي ت. شكلبوده اس« دارهويت برنامه»هاي بهار عربي در تونس مبتني بر سياسي و اجتماعي آن ظهور پيدا كرده است. نشانه
به وجود آمد. دامنه اعتراضات اجتماعي ايران در اين دوران تاريخي ماهيت  1388هاي اجتماعي در ايران ديگري از اعتراض

اي شكل گرفته و هر يك هايي در بسياري از كشورهاي منطقهگسترده، فراگير و تصاعديابنده داشته است. مشابه چنين اعتراض
يابنده را به وجود هاي گسترشهاي اجتماعي و سياسي خاورميانه، سطح خاصي از رقابتمود. بحراننتايج متفاوتي را منعكس ن

آورده و اين امر توانست انديشه كنش اجتماعي اعتراضي و تفكر انتقادي را ارتقا دهد. دومينوي سياسي خاورميانه كه مبتني بر 
اي را در برگرفته هاي جديد منطقههاي سياسي خارج شده و دولتيز گروهآمهاي هويتي است از حوزه سازوكارهاي رفتار رقابتنشانه

توان ناشي از دومينوي سياسي هاي ايران با كشورهاي عربستان، اردن، امارات عربي متحده و مصر را مياست. بخشي از رقابت
 هاي هويتي دانست.مولفه

 اي بازيگران منطقه اي در رقابتهويت و نگرش شبكه

اند. هر گونه رقابت سياسي و راهبردي در عصر شبكه و از سازوكارهاي كنش هويتي بهره گرفته 21اي در قرن ان منطقهبازيگر
افزار كنش هنجاري، هويتي و راهبردي خواهد بود. هويت از اين جهت در روابط كشورها تاثير به جا فضاي ارتباطي نيازمند نرم

سازد. كنش هويتي بدون پذير ميهاي آرماني را امكاني به لحاظ اعتبار سياسي و قالبگذارد كه زمينه غلبه هر يك بر ديگرمي
هاي هويتي و راهبردي، هر گونه رقابت سياسي نيازمند سطح تواند اثربخش باشد. در عصر رقابتتوجه به سازكارهاي ارتباطي نمي

آيد. قابت فرهنگي، هنجاري و ارتباطي به وجود ميهايي از راي، نشانهخاصي از كنش ارتباطي است. در عصر جامعه شبكه
اي به موضوعات راهبردي را منعكس هايي از هويت و نگرش شبكهاي در چنين شرايطي قادر خواهد بود تا قالبهاي منطقهرقابت

محورهاي اصلي رقابت اي را به عنوان يكي از در صدد برآمدند تا نگرش شبكه« بريكنر»و « دال»سازد. نظريه پردازاني از جمله: 
تواند رابطه متقابل بين اي ميگيرند. نگرش شبكهاي و هنجاري بهره ميبازيگراني قرار دهند كه از سازوكارهاي كنش رسانه

هايي از رقابت سياسي منعكس سازد. با توجه به اينكه ايران با تركيه و هاي هنجاري و هويتي كشورها را بر اساس نشانهقالب
اي و ابزارهاي ارتباط هاي ادراكي و تضادهاي ايدئولوژيك است، هر يك از بازيگران از سازوكارهاي رسانهراي تفاوتعربستان دا

اي؛ تلاش دارند گيرند. عربستان و تركيه به عنوان دو بازيگر منطقههاي امنيتي در محيط هدف بهره ميجمعي براي ايجاد چالش
هاي اي را با چالش روبرو سازند. دال و بريكنر در قالبمثابه بازيگر رقيب در محيط منطقه تا مشروعيت سياسي و راهبردي ايران به

اند كه هر يك از بازيگراني كه بتواند قابليت ارتباطي خود را ارتقا دهد، قادر خواهد بود تا نقش بندي رسيدهتحليلي خود به اين جمع
اي در چنين نگرشي اي به دست آورد. رسانه و رقابت رسانههاي منطقهو رقابت زني ديپلماتيكبيشتر و دستاورد فراگيرتري در چانه

توان در الگوي رفتاري ايران، تركيه و شود. چنين فرآيندي را ميعامل اصلي اثرگذار در محيط اجتماعي بازيگر هدف محسوب مي
اي قدرت نرم و ابزارهاي توليد ادراک رسانه(. محور اصلي چنين رقابتي را Dohl & Brikner,2013:25عربستان مشاهده كرد )

اي نقش موثري براي رقابت سياسي بازيگران ايفا كرده است. هرگونه سازوكار شود. قدرت نرم در فرايند تحول رسانهشامل مي
ز قابليت لازم ها اسازي فراهم آورد. شبكهتواند نقش موثري براي كنترل بازيگران رقيب از طريق شبكهتوليد قدرت بازيگران مي
هاي سياسي و ژئوپليتيكي از قابليت لازم براي اثربخشي باشد. رقابتهاي سياسي رقيب برخوردار ميبراي كنترل اهداف گروه

اي كه ماهيت ايدئولوژيك، راهبردي و اي به همان گونهاي برخوردارند. رقابت ايران، تركيه و عربستان در محيط منطقهمنطقه
اي نقش موثري در باشند. ظهور و گسترش جامعه شبكهاي نيز مواجه ميهايي از رويارويي رسانهبا نشانه ژئوپليتيكي دارد،

 اطلاعات اي را مي توان حاصل فرايندهايي همانند: انـقلاباي و رسانههاي ارتباطي بازيگران خواهد داشت. جامعه شبكهبنديشكل
(. بازيگراني كه ميزان Azimi,2019:35اي داشته است )در رقابت بازيگران منطقهاي كنندهو جهاني شدن دانست كه نقش تعيين

هاي امنيتي و راهبردي اي در برابر سياستنفوذ و اقتدار آنان در فضاي ارتباطي شكل گرفته و به اين ترتيب به عنوان عامل بازدارنده
هاي همكاري و متقاعدسازي بازيگران از گيري از نشانهشود. قدرت نرم در فضاي اجتماعي نيازمند بهرهبازيگران محسوب مي
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اي بر اين موضوع تاكيد دارند كه قدرت اجتماعي، محور پردازان جامعه شبكهاي و ارتباطي است. نظريهطريق سازوكارهاي رسانه
باشد. اي ميابزارهاي رسانه اي وهاي اثرگذار و اثرپذير جامعه شبكهكنترل ادراک و اذهان است. قدرت اجتماعي بخشي از قابليت

كردن دنـيا هـستند را فراهم سازد. در آغـاز قـرن بـيست تواند نيازهاي جامعه شبكه اي كه در حال تغيير دادن و كوچكاين امر مي
               و يـكم، اين دو نيرو موجب تقويت قدرت تمام كشورهايي مي شوند كه درصدد حفظ، گسترش و يا كنترل قدرت هستند

(Dohl & Brikner,2013:73.) 

 هويت، هنجارهاي اجتماعي و تضادهاي نسلي 

هاي جايي هنجاري در بحرانمفهوم كنش ارتباطي را در پيوند با فرآيندهاي تغييرات و جاب« هوارد دين»پردازاني از جمله نظريه
باشد. از آنجايي هاي نسلي ميهاي ادراكي گروهه قالباي در انگاره هوارد دين مربوط بكنند. هر گونه كنش رسانهنسلي پيگيري مي

اي در برابر ايران ماهيت هنجاري هاي ادراكي رسانهكه جامعه ايراني در فضاي تغيير نسلي قرار دارد، به همين دليل است كه قالب
هايي از تكامل ابزارهاي ارتباطي نهاي است كه در آن نشاهاي جامعهو نسلي دارد. تغيير در الگوهاي كنش اجتماعي تابعي از ويژگي

هاي نسلي گذارد. توجه به انگارههاي سياسي به جا ميهاي ادراكي و انگارهشود. تغييرات نسلي تأثير خود را در قالبمشاهده مي
م براي ايجاد ز قابليت لازتواند زمينه كنش ارتباطي با رويكرد انتقادي را به وجود آورد. ابزارهاي ارتباطي اكشور مخاطب مي

نة انعكاس كنش هماهنگي و همدلي در كنش هماهنگ سياسي برخوردار است. به همين دليل است كه ابزارهاي ارتباطي زمي
هاي شود. كنشالملل محسوب ميهاي رفتار سياسي و بينآورد. تغييرات نسلي بخشي از واقعيتوجود ميزودهنگام و فراگير را به
شبكه مجازي است. در اين  واي، انديشة انتقادي ظارات ايجادشده توسط ابزارهاي ارتباطي، جامعة شبكهجامعة نوين تابعي از انت

يافته يسه با كشورهاي توسعهجايي نسلي در ايران و بسياري ديگر از كشورهاي در حال توسعه با سرعت بيشتري در مقافرآيند، جابه
اي، الگوي رفتاري شبكه دازد كه ما موجوداتي اجتماعي هستيم. در عصر جامعهپربه اين موضوع مي« هوارد دين»گيرد. انجام مي

ميت معاني و اه  هاي بيولوژيكي در هر دوران و گروهي،شود. ويژگيهاي گفتماني واقع ميهاي نسلي تحت تاثير قالبگروه
توان آنها متمركز هستيم. مي ، كه ما عمدتاً براندها در اجتماع ساخت يافتهكند. اين تفاوتاجتماعي متفاوتي از يكديگر پيدا مي

محيط اجتماعي در وضعيت  عنوان چهار عامل اصلي تفاوت اشاره داشت كه درطور مختصر دربارة جنسيت، نژاد، سن و معلوليت بهبه
اي را فضاي رسانه ي درگيرد. هوارد دين تلاش داشت تا شكل جديدي از روابط اجتماعي و الگوهاي راهبرديافتگي قرار ميساخت

توان در روابط هايي را ميشانهندر روابط كشورها را به وجود آورد. چنين « تمايز نسلي و هنجاري»تواند زمينه تبيين كند. هويت مي
اي و ساختاري به موضوع هاي منطقهدر تبيين رقابت« هوارد دين»ايران با كشورهايي از جمله تركيه و عربستان مشاهده كرد. 

نه و كنش ارتباطي . رسا(Dean, 2003: 21)دهد هاي ادراكي و هنجاري پيوند ميجايي نسلي اشاره داشته و آن را با قالبجاب
ا موضوع فقر را با سياست تتلاش دارند « الكاک»پردازان ديگري همانند رابطه در هم تنيده و فراگيري با يكديگر دارند. نظريه

توان در سازي و تمايز را ميگيري موضوعاتي همانند فقر، بحران اجتماعي، امنيتشي، شكلاجتماعي پيوند دهند. در چنين نگر
اي و يا سياست قهزمرة موضوعاتي دانست كه بر الگوهاي روابط اجتماعي و سياسي بسياري از كشورهاي رقيب در محيط منط

ا و شهروندان آنان به وجود ش ارتباطي را در روابط كشورهتواند شكل جديدي از فضاي كنگذارد. رسانه ميجا ميالملل تأثير بهبين
هاي لازم ي، زمينههاي رشد اقتصادي و گسترش محيط اجتماعبندي رسيد كه سياستآورد. الكاک در مطالعات خود به اين جمع

چهرة »قر اين است كه آن را فهاي تفكر دربارة سازد. يكي از راهپذيري و فقر را فراهم ميبراي نابرابري، محروميت، تفاوت، آسيب
 .(Alcock, 2003: 48)بدانيم « غيرقابل پذيرش نابرابري
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 نتيجه

يابي شناختي زمينه لازم گذارد. سوژهجا مياي بههرگونه سياستگذاري اجتماعي آثار و پيامدهاي خاص خود را در محيط منطقه
آورد. هرگاه اي را به وجود ميي، هويتي، سياسي، ملي و منطقههاي فرهنگي، اجتماعبراي درک الگوي رفتاري بازيگران در حوزه

شود به معناي آن است كه چه بازيگراني در چه شرايط اجتماعي و با چه ابزارهايي از قابليت لازم يابي شناختي ميصحبت از سوژه
راهبردي داشته باشد. سياستگذاري  تواند ماهيت اجتماعي، سياسي وبراي اثربخشي بر ديگران برخوردارند. هرگونه اثربخشي مي

توان هاي هنجاري را ميهاي ابزاري از كارآمدي و اثربخشي لازم و موثر برخوردار نخواهد بود. قالبفرهنگي و اجتماعي بدون قالب
ذاري و تواند زمينه تأثيرگهاي سياسي دانست. هرگونه قالب هنجاري ميعنوان بخشي از ابزار توليد قدرت در فضاي رقابتبه

سياست به مثابه اثربخشي »به اين موضوع اشاره دارد كه « رابرت دال»اثربخشي محيطي بر ساير بازيگران را به وجود آورد. 
نيز در ارتباط با سياستگذاري اجتماعي « هارولد لاسول»اي خواهد بود. در محيط داخلي و عرصه منطقه« محيطي بر بازيگران رقيب

جا تواند آثار سياسي و امنيتي بر ساير كشورها بهشي تأكيد دارد. در نگرش لاسول، هرگونه از اثربخشي ميهايي از اثربخبر نشانه
يابي يعني شناخت الگوي رفتار بازيگران خواهد هاي سوژهگذارد. به اين ترتيب موضوع سياست و امنيت رابطة متقابل با قالب

هاي كنش راهبردي و ژئوپليتيكي كشورها خواهد بود. به هر ميزان از ضرورت اي تابعييابي شناختي در حوزه رسانهداشت. سوژه
هاي فرهنگي و اجتماعي فراگيرتري برخوردار باشند، طبيعي است كه در مقياس بالاتري در فضاي واحدهاي سياسي از قابليت

شوند كه از قابليت لازم اي محسوب ميطقهعنوان دو بازيگر منگيرند. عربستان و تركيه بهيابي شناختي و هنجاري قرار ميسوژه
اي سازي ابزار قدرت خود داراي قابليت منطقهبراي اثربخشي بر ايران برخوردارند. دو كشور يادشده به لحاظ توسعه اقتصادي و متنوع

ها ها از طريق رسانه. گفتمانهاي گفتماني خاصي را توليد و بازتوليد نمايدو اثربخشي تاكتيكي هستند. رسانه قادر خواهد بود تا قالب
هاي هايي كه بر قالبدهد. انگارههاي سياسي و راهبردي نويني را شكل ميدر فضاي اجتماعي ادراک شده و زمينه ظهور انگاره

ي تواند زمينه لازم براي تحولات سياسي و ساختاري را به وجود آورد. ابزارهاي ارتباطادراكي هر جامعه تاثيرگذار بوده و مي
هاي جامعة نوين كه آورد. واقعيتوجود ميهاي لازم براي انعكاس شرايط زندگي اجتماعي و الگوي كنش بازيگران را بهزمينه

گيري تضاد را در سطوح مختلف فكري، هاي شكلهاي اجتماعي است، زمينهمبتني بر تضاد طبقاتي، تمايز و نفرت در بين گروه
بايست از قابليت لازم براي اثربخشي محيطي برخوردار باشند. هر ها ميآورد. گفتمانوجود مياي و ادراكي شهروندان بهانگاره

توانند زمينه لازم براي هاي گفتماني ميگفتمان قادر خواهد بود تا شكل خاصي از كنش سياسي و ارتباطي را به وجود آورد. قالب
هايي از ذهني و هنجاري را به وجود آورند. تحقق اين امر نيازمند نشانههاي كنترل رفتار، اثربخشي اجتماعي و شكل دادن به قالب

اي نيز افزايش بيشتري پيدا اعتمادسازي است. به هر ميزان اعتمادسازي افزايش بيشتري پيدا كند، زمينه براي اثربخشي رسانه
را در دستور كار قرار دهند. چنين « در محيطتعارض »هايي از كند. تركيه و عربستان به لحاظ راهبردي تلاش دارند تا نشانهمي

هماهنگي و همبستگي دارد. « انفجار از درون»هاي جهان غرب معطوف به هاي ادراكي بسياري از سرويسرويكردي با قالب
افزايش هاي بزرگ در راستاي اي و قدرتعنوان خط مقدم كنش تاكتيكي بازيگران منطقهتوان بهبنابراين تركيه و عربستان را مي

اي هاي گفتماني و ابزارهاي رسانهتضادهاي هنجاري، ادراكي و ساختاري در داخل كشور دانست. تحقق اين امر از طريق قالب
هاي هاي اجتماعي ايران به برنامههاي محدودي از گرايش گروهشود. اگرچه در عصر موجود انقلاب فناورانه، نشانهحاصل مي

هاي ادراكي تواند تأثير خود را بر قالبالمللي ميهاي بينشود، اما انتشار اخبار رسانهز كشور مشاهده مياي خارج اتلوزيوني ماهواره
شود كه تأثير خود را در مشاهده مي« گذار هنجاري»هايي از جا گذارد. در اين ارتباط نشانهو ذهنيت تاريخي شهروندي ايراني به

هاي شود كه گفتمان بتواند بر قالبگذاشته است. اعتمادسازي در شرايطي حاصل ميجا هاي اجتماعي بهظهور برخي از بحران
يابي قرار هاي شهروندي تأثيرگذار باشد. در اين شرايط؛ ساخت سياسي در وضعيت مشروعيتادراكي و ذهنيت اجتماعي گروه

رد. هرگونه اعتمادسازي نقش موثري در دا« شعاع اعتمادسازي»گيرد. مشروعيت هر نظام سياسي رابطه مستقيمي با مفهوم مي
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هاي شود كه زمينه براي همكاريهاي هنجاري و ثبات سياسي در كشور هدف دارد. اعتمادسازي در شرايطي حاصل ميتوليد قالب
 وجود آيد. هرگاه اعتماد جامعه به لحاظ هنجاري و كاركردي نسبت به ساخت سياسي كاهش يابد، درمتقابل جامعه و حكومت به

هاي رسانهحاصل خواهد شد. در چنين شرايطي طبيعي است كه بسياري از « خلأ اجتماعي»هايي از آن شرايط زمينه براي نشانه
هاي اجتماعي هاي ذهني و ادراكي گروهشود، تا بر قالبهاي گفتماني كه از سوي تركيه و عربستان منتشر ميالمللي و قالببين

هاي نسلي پيگيري كنند. در اين ارتباط شكل جديدي يابي شناخت را در حوزة گروهكيه توانستند سوژههاي ترتاثيرگذار باشد. رسانه
هاي نسلي به هاي هنجاري در زندگي اجتماعي و روابط متقابل شهروندي انعكاس يافته است. بخش قابل توجهي از گروهاز قالب

هاي اولية هاي هنجاري نسل موجود با نسل. در چنين شرايطي انگارههاي ساختاري ندارندلحاظ هنجاري تمايلي به پذيرش انگاره
 ايران پس از انقلاب متفاوت و در بسياري از موارد متعارض خواهد بود. 
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